جهانگير بنايان‌

جهانگير بنايان‌ در سال‌ 1293 خورشيدي‌ (1914 ميلادي‌) در يك‌ خانواده‌ كه‌ چند نسل‌ پي‌ در پي‌ به‌ شغل‌بنايي‌ و معماري‌ اشتغال‌ داشته‌اند و در بيست‌ قدمي‌ سر چال‌ (محلة‌ يهوديها كه‌ خود محلة‌ كوچكي‌ از ناحية‌ عودلاجان‌ تهران‌ بشمار مي‌رود) به‌‌دنيا آمده‌ است‌. تحصيلات‌ ابتدايي‌ خود را در مدرسة‌ نور و صداقت‌ وتحصيلات‌ متوسطه‌ را در مدارس‌ اسلامي‌ و تدين‌ به‌ پايان‌ رسانيده‌ است‌. وي‌ از كلاس‌ ششم‌ ابتدايي‌ كار نقشه‌كشي‌ ساختمان‌ و گرفتن‌ جواز از شهرداري‌ را آغاز كرد. بنايان‌ از سال‌ سوم‌ متوسطه‌ و قبل‌ از تأسيس‌ دانشكدة‌ معماري‌ درسال‌ 1314 (1935) اولين‌ دفتر ساختماني‌ خود را تأسيس‌ كرد. در سال‌ 1317 (1938) در پي‌ مكاتباتي‌ با رضاشاه‌ كبير در بنيان‌گذاري‌ اولين‌ دانشكدة‌ معماري‌ در ايران‌ توفيق‌ يافت‌ و خود به‌‌ نام‌ اولين‌ دانشجوي‌ اين‌دانشكده‌ نام‌نويسي‌ كرد.

در سال‌ 1330 و 1331 در پي‌ تجربيات‌ تأسيس‌ دانشكدة‌ معماري‌، هنرستانهاي‌ اُرت‌ را در تهران‌، اصفهان‌ و شيراز تأسيس‌ كرد كه‌ هنوز و همچنان‌ مشغول‌ فعاليت‌ هستند. از زماني‌ كه‌ يهوديان‌ تهران‌ از گتوي‌ محله‌ خارج‌ شدند- غير از يكي‌ دو مورد - آنچه‌ كنيسا، مدرسه‌ و گورستان‌ يهودي‌ در تهران‌ بنا شده‌ توسط‌ جهانگير بنايان‌ طراحي‌ و ساخته‌ شده‌ است‌. اولين‌ فعاليت‌ اجتماعي‌ وي‌ در سازمان‌ قول‌ ناعيم‌ زير نظر سليمان‌ حئيم‌ و عبدالله خرميان‌ (درگذشته‌اند) بود. بعد از درگذشت‌ دكتر سپير سرپرستي‌ كانون‌ جوانان‌ و درمانگاه‌ سپير (كه‌ بعدها تبديل‌ به‌ كانون‌خيرخواه‌ شد) به‌ عهدة‌ وي‌ سپرده‌ شد. وي‌ سالها مشاور انجمن‌ كليميان‌ بود. با ايجاد ساختمان‌ اردوگاه‌ براي‌ عراقيهاو ساير مهاجرين‌ در تنظيم‌ برنامة‌ مهاجرت‌ شركت‌ داشت‌. بخشي‌ از اين‌ ساختمانها فعلاً به‌ نام‌ خانة‌ پيران‌ مورد استفاده ‌است‌.

محلات‌ و گورستانهاي‌ يهودي‌

انگيزة‌ نوشتن‌ اين‌ مقاله‌ روشن‌ شدن‌ گوشة‌ تاريكي‌ از عمر طولاني‌ گالوت‌ ما در ايران ‌است‌. اين‌ كه‌ يك‌ بار و براي‌ هميشه‌ - با دلايل‌ كافي‌ و غير قابل‌انكار - ثابت‌ شود كه‌، برخلاف‌ عقيدة‌ اكثريت‌ يهوديها و غير‌يهوديها، حتي‌ برخي‌ از مورخين‌ مشهور ايراني‌ و غيرايراني‌، يهوديهاي‌ ايران‌ حدود 200 سال‌ قبل‌ از فتح‌ بابل‌ توسط‌ كورش‌ كبير و صدور اعلامية‌ مشهور او در مورد آزادي‌ يهوديان‌ (كه‌ منجر به‌ بازگشت‌ عده‌اي‌ از آنها به‌ اسرائيل‌و اسكان‌ عدة‌ كثيري‌ در ايران‌ شد) يعني‌ 2700 سال‌ پيش‌، ساكن‌ اين‌ مملكت‌ بوده‌اند و سكونت‌ آنها در ايران‌ از بسياري‌ اقوام‌ و ملل‌ ديگر ساكن‌ ايران‌ قدمت‌ بيشتري‌ دارد. ديگر اينكه‌ جابجايي‌ يهوديان‌ در اين‌ مملكت‌ پهناور بارها و بارها اتفاق‌ افتاده‌ است‌ و سكونتشان‌ در دوران‌ مختلف‌ و در شهرهاي‌ گوناگون‌ انجام‌ شده‌ كه‌ امروز اثري‌ از آنها نيست‌. اغلب‌اين‌ شهرها در اثر جنگ‌ يا اتفاقات‌ ديگر از بين‌ رفته‌اند، و حتي‌ اسمي‌ هم‌ از يهوديهاي‌ اين‌شهرها برده‌ نمي‌شود. فقط‌ گاهي‌ نامي‌ از اين‌ شهرها را در بعضي‌ كتابهاي‌ تاريخ‌ مي‌توان ‌يافت‌. 

محلات‌ يهودي‌

در اين‌ مقاله‌ از شهر بزرگ‌ ري‌ (شاهزاده‌ عبدالعظيم‌ فعلي‌) و بندر معروف‌ سيراف‌ (يابندر طاهري‌) كه‌ هر دو شهر محل‌ سكونت‌ جمعيت‌ كثيري‌ يهودي‌ بوده‌ است‌ مختصراً مورد بررسي‌ قرار خواهد گرفت‌.

1- بررسي‌ تاريخي‌ در مورد يهوديان‌ محلة‌ باطان‌ واقع‌ در شهر ري‌ قديم‌ يا شاهزاده‌عبدالعظيم‌ فعلي‌ (واقع‌ در شش‌ كيلومتري‌ جنوب‌ تهران‌) و ارتباط‌ آنها با يهوديهاي‌ دماوندو گيليارد، محلة‌ يهوديها در تهران‌، عودلاجان‌، مهران‌ و اطراف‌ ميدان‌ اعدام‌.

دكتر حبيب‌ لوي‌، محقق‌ و مورخ‌ معاصر، معتقد است‌ كه‌ يهوديان‌ دماوند و گيليارد بيش‌از دو هزار و پانصد سال‌ در اين‌ دو دهكده‌ ساكن‌ بوده‌اند (تاريخ‌ يهوديهاي‌ ايران‌ نوشتة ‌دكتر حبيب‌ لوي‌ - در سه‌ جلد). وي‌ عقيده‌ دارد كه‌ يهوديهاي‌ دماوند و گيليارد پس‌ ازشكست‌ دولت‌ اسرائيل‌ توسط‌ شلمناسر پادشاه‌ آشور مستقيماً به‌ اين‌ منطقه‌ آورده‌ شده‌اند وحتي‌ بين‌ اسامي‌ گيليارد و گيلعاد كه‌ نام‌ منطقه‌اي‌ در اسرائيل‌ هست‌ شباهتي‌ يافته‌ است‌. دكترحبيب‌ لوي‌ وجود سه‌ قطعه‌ سنگ‌ قبر در قبرستان‌ گيليارد را - كه‌ متأسفانه‌ امروز اثري‌ ازآنها نيست‌ - دليل‌ اين‌ نظر مي‌داند و داستان‌ بدون‌ سند تاريخي‌ و كاملاً ساختگي‌ آمدن‌ عزرا به‌ دماوند را (كه‌ شرح‌ آن‌ در زير خواهد آمد) دليل‌ كافي‌ براي‌ اين‌ مدعا مي‌داند. اين‌داستان‌ متكي‌ به‌ هيچ‌ سند تاريخي‌ نيست‌ و كلاً مثل‌ داستان‌ سارح‌ بت‌ آشر در جنوب ‌اصفهان‌ است‌ كه‌ هر دو ساخته‌ و پرداخته‌ ذهن‌ اشخاص‌ مختلف‌ براي‌ مقاصد معين‌ و در زمانهاي‌ معيني‌ بوده‌ است‌.

اما داستان‌ در جلد اول‌ تاريخ‌ يهوديهاي‌ ايران‌ (از صفحة‌ 203 سطر 19 تا صفحة‌205 سطر 3) بطور خلاصه‌ از اين‌ قرار است‌:

عزرا (يكي‌ از انبياي‌ يهود) در حدود 2500 سال‌ قبل‌ به‌ دماوند و گيليارد مسافرت‌كرده‌ جمعيت‌ 60 هزار نفري‌ اين‌ دو دهكده‌ را كه‌ يهودي‌ بودند دعوت‌ به‌ بازگشت‌ به‌اسرائيل‌ مي‌كند. وي‌ به‌ آنها بشارت‌ مي‌دهد كه‌ به‌ امر كورش‌ بزرگ‌ دولت‌ اسرائيل‌ تجديدحيات‌ خواهد كرد و لازم‌ است‌ كه‌ آنها هم‌ به‌ اسرائيل‌ وطن‌ قديمي‌ خود باز گردند. ولي‌يهوديهاي‌ گيليارد و دماوند قبول‌ نمي‌كنند و عزرا عصباني‌ شده‌ آنها را لعنت‌ مي‌كند و مي‌گويد: "روزي‌ خواهد رسيد كه‌ جمعيت‌ شما در اين‌ محل‌ به‌ قدري‌ كم‌ خواهد شد كه‌ حتي‌ ده‌ نفر براي‌ مينيان‌ (قديش‌ زدن‌) هم‌ پيدا نشود". اين‌ جمله‌ بر يهوديهاي‌ گيليارد ودماوند خيلي‌ گران‌ آمد و آنها هم‌ عزرا نبي‌ را دشنام‌ دادند و گفتند تو هم‌ به‌ وطنت‌ نخواهي ‌رسيد. از قضا عزرا هم‌ در بين‌ راه‌ شوش‌ و بابل‌ وفات‌ يافت‌ و به‌ اسرائيل‌ نرسيد.

اين‌ داستان‌، همانطور كه‌ ذكر شد، به‌ هيچ‌ وجه‌ مستند نيست‌. نه‌ در كتاب‌ عزرا كه‌ در هيچ ‌جاي‌ ديگر از تاريخ‌ گالوت‌ طولاني‌ يهود نوشته‌اي‌ در اين‌ مورد پيدا نشده‌ است‌. آنچه ‌مسلم‌ است‌ اسراي‌ آشور در حدود 2700 سال‌ قبل‌ به‌ ايران‌ وارد شدند ولي‌ نه‌ در منطقه‌گيليارد و دماوند.

در مورد پيدا شدن‌ سه‌ قطعه‌ سنگ‌ قبر در گيليارد، دكتر حبيب‌ لوي‌ در صفحات‌ 192 و193 جلد سوم‌ مي‌نويسد:

سنگ‌ اول‌ تاريخ‌ 1888 شطاروت‌ دارد كه‌ مطابق‌ است‌ با 1577 ميلادي‌

سنگ‌ دوم‌ تاريخ‌ 1875 شطاروت‌ دارد كه‌ مطابق‌ است‌ با 1564 ميلادي‌

سنگ‌ سوم‌ تاريخ‌ 1865 شطاروت‌ دارد كه‌ مطابق‌ است‌ با 1554 ميلادي‌

و امسال‌ كه‌ 1996 ميلادي‌ است‌ به‌ نوشتة‌ خود دكتر حبيب‌ لوي‌ تاريخ‌ اين‌ سه‌ سنگ‌ به‌ترتيب‌ 419 - 432 و 442 سال‌ قدمت‌ دارند. 

حالا چگونه‌ مي‌توان‌ اين‌ تاريخها را به‌ بيش‌ از 2500 سال‌ مربوط‌ دانست‌؟ چرا حتي‌ يك‌ سنگ‌ كه‌ تاريخ‌ آن‌ به‌ هزار يا هزار و پانصد سال‌ متعلق‌ باشد پيدا نشده‌ است‌؟

اشتباه‌ ديگر تشابه‌ نام‌ گيليارد با گيلعاد است‌. در اصل‌ گيليارد يكي‌ از توابع‌ گيلان‌ ومازندران‌ است‌ و مردم‌ گيلان‌ را گيل‌ و گيلك‌ مي‌نامند و گيليارد هم‌ نام‌ دهي‌ است‌ كه‌ مردم‌ گيلك‌ در آنجا زندگي‌ كرده‌ و مي‌كنند. از سوي‌ ديگر گيليارد هيچ‌ ارتباطي‌ با گيلعاد كه‌ منطقه‌اي‌ در اسرائيل‌ است‌ ندارد. از اين‌ گذشته‌ منطقة‌ گيليارد و دماوند هنوز هم‌ بعد ازهزاران‌ سال‌ منطقه‌اي‌ نيست‌ كه‌ از نظر اقتصادي‌ يا حتي‌ كشاورزي‌ خودكفا باشد و بتواند زندگي‌ شصت‌ هزار نفر يهودي‌ را تأمين‌ كند. حتي‌ امروز هم‌ آرد و گندم‌ اين‌ مناطق‌ ازخوار و ورامين‌ تأمين‌ مي‌شود. بايد در نظر گرفت‌ كه‌ قطعاً غير از 60 هزار يهودي‌ عدة‌ زياد ديگري‌ هم‌ مردم‌ بومي‌ در اين‌ مناطق‌ ساكن‌ بوده‌اند. اگر به‌ فرض‌ محال‌ اين‌ دو منطقه‌ بكلي‌خالي‌ از سكنه‌ هم‌ مي‌بود، باز هم‌ غيرممكن‌ بود كه‌ 60 هزار يهودي‌ بتوانند در آنجا زندگي‌كنند. از اينها گذشته‌ دماوند و گيليارد منطقه‌اي‌ است‌ كه‌ زمستانهاي‌ طولاني‌ و سردي‌ دارد واغلب‌ تا پنجاه‌ سال‌ قبل‌ - كه‌ جادة‌ آسفالت‌ شده‌، ماشين‌ رو و حتي‌ خاكي‌ نداشت‌ - فقط‌ بايد با الاغ‌ و قاطر رفت‌ و آمد مي‌كردند، آنهم‌ فقط‌ شش‌ ماه‌ از سال‌. تنها در دوران‌ سلطنت‌ پهلوي‌ با ايجاد يكي‌ دو جاده‌ مردم‌ اين‌ دو دهكده‌ توانستند با خارج‌ ارتباط‌ دائم‌ پيدا كنند.نويسنده‌ اين‌ سطور 50 سال‌ قبل‌، وقتي‌ تازه‌ اتوبوس‌ در اين‌ جاده‌ به‌‌كار افتاده‌ بود، باغچة ‌كوچكي‌ در دماوند داشت‌ كه‌ گاهي‌ تابستانها چند روزي‌ به‌ آنجا مي‌رفت‌ و هنوز جادة‌آسفالته‌ وجود نداشت‌.

در آن‌ زمان‌ سيصد تا سيصد و پنجاه‌ نفر يهودي‌ در دماوند زندگي‌ مي‌كردند و تقريباًتمام‌ مردان‌ مجبور بودند براي‌ امرار معاش‌ به‌ دهات‌ و شهرهاي‌ اطراف‌ رفت‌ و آمد كنند.يك‌ كنيساي‌ مخروبه‌ هم‌ داشتند كه‌ دو سال‌ قبل‌ از انقلاب‌ براي‌ اينكه‌ ملك‌ آن‌ از دستبرد مردم‌ طماع‌ آن‌ ناحيه‌ محفوظ‌ بماند، به‌ دستور انجمن‌ كليميان‌ و زير نظر اينجانب‌، با ديوار سنگي‌ قطور و بلند محصور شد. اگر كنيساهاي‌ ديگري‌ هم‌ قبلاً وجود داشته‌ توسط‌ مردم مسلمان‌ آنجا تصرف‌ شده‌ است‌.

اما اين‌ يهوديان‌ از كجا به‌ اين‌ منطقه‌ آمده‌اند و شرح‌ حال‌، زندگي‌ و قدمت‌ يهوديها درشهر بزرگ‌ ري‌ باستان‌ چيست‌؟ براي‌ روشن‌ شدن‌ اين‌ مطلب‌ احتياج‌ به‌ چند مقدمه‌ به‌ شرح‌زير است‌:

طبق‌ روايت‌ تورات‌ - كتاب‌ دوم‌ پادشاهان‌ باب‌ 17 آيه‌ 6 و باب‌ 18 آيه‌ 11 - كشوراسرائيل‌ بعد از سلطنت‌ حضرت‌ سليمان‌، بر اثر اختلاف‌ داخلي‌، به‌ دو قسمت‌ شمالي‌ وجنوبي‌ تقسيم‌ شد. دو سبط‌ از اسباط‌ دوازده‌گانه‌ (طايفة‌ يهودا و بنيامين‌) دولت‌ يهودا را درجنوب‌ و اورشليم‌ تشكيل‌ دادند. وجه‌ تسميه‌ يهودي‌ نيز به‌ همين‌ دليل‌ است‌. ده‌ سبط‌ ديگردر بخش‌ شمالي‌ دولتي‌ به‌‌ نام‌ دولت‌ اسرائيل‌ تشكيل‌ دادند كه‌ همساية‌ دولت‌ قدرتمند آشورشد و پايتخت‌ آن‌ شهر سامره‌ بود. ولي‌ متأسفانه‌ اختلافات‌ دولت‌ يهودا و دولت‌ اسرائيل‌ به‌قدري‌ شدت‌ گرفت‌ كه‌ مدتها باكمال‌ بي‌رحمي‌ به‌ جان‌ هم‌ افتادند و با يكديگر جنگهاي‌سختي‌ كردند. در نتيجه‌ هر دو دولت‌ آنقدر ضعيف‌ شدند كه‌ هر دولت‌ ضعيف‌ ديگري‌ طمع ‌در بلعيدن‌ آنها مي‌كرد. مثلاً دولت‌ آشور كه‌ در زمان‌ حضرت‌ سليمان‌ جرأت‌ تجاوز به‌خاك‌ اسرائيل‌ را نداشت‌، اين‌ بار اين‌ كشور را لقمة‌ مناسبي‌ يافت‌ و طي‌ سه‌ جنگ‌ - كه‌ درآخرين‌ آنها بسيار طولاني‌ بود - بكلي‌ كشور اسرائيل‌ را از بين‌ برد، آنرا ضميمه‌ كشور خود كرد و تمام‌ سكنة‌ باقي‌ مانده‌ را به‌ شهرهاي‌ كشور ماد كوچانيد. اين‌ دولت‌ در جنگهاي‌ اول‌ ودوم‌ اسراي‌ اسرائيل‌ را در نينوا و اطراف‌ نينوا جاي‌ داد ولي‌ يهوديهاي‌ اسير در هر فرصتي ‌به‌ اسرائيل‌ باز مي‌گشتند، علم‌ طغيان‌ بر مي‌افراشتند و سعي‌ مي‌كردند استقلال‌ خود را از نوبه‌ دست‌ آورند. به‌ همين‌ جهت‌ در جنگ‌ سوم‌ به‌ سرداري‌ شلمانسر اسراي‌ يهود را به‌ طرف ‌شرق‌ كشور آشور يعني‌ شهرهاي‌ ماد كه‌ در آن‌ زمان‌ در تصرف‌ دولت‌ آشور بود راندند.جنگ‌ اول‌ در سال‌ 735 قبل‌ از ميلاد و جنگ‌ دوم‌ در سال‌ 715 قبل‌ از ميلاد اتفاق‌ افتاد.در اين‌ جنگها تلفات‌ بسيار زيادي‌ به‌ كشور نوپاي‌ ضعيف‌ شده‌ اسرائيل‌ وارد شد.
لازم‌ به‌ توضيح‌ است‌ كه‌ حدود كشور ماد كه‌ قبل‌ از شكست‌ دولت‌ اسرائيل‌ از آشور به ‌تصرف‌ اين‌ دولت‌ در آمده‌ بود هنوز بطور دقيق‌ معين‌ نشده‌ است‌ ولي‌ مسلم‌ است‌ كه‌ آذربايجان‌، كردستان‌، همدان‌ و ري‌ از جمله‌ شهرها و ايالات‌ مهم‌ كشور ماد بودند. ري‌ يكي‌ از شهرهاي‌ پرجمعيت‌ و مهم‌ كشور ماد بشمار مي‌رفت‌ بطوري‌ كه‌ مدتها پايتخت‌ دولت‌ اشكاني‌ نيز بود.

نكتة‌ مهم‌ ديگر اينكه‌ تورات‌ مقدس‌ كه‌ امروز متشكل‌ از پنج‌ سِفِر تورا، كتابهاي‌ تاريخ‌،پادشاهان‌ و انبيا (يشعيا - يرميا - عزرا - استر - ايوب‌ - ملاخي‌ و...) است‌ و رويهمرفته ‌شامل‌ سي‌ و نه‌ كتاب‌ است‌، تا حدود سال‌ 200 قبل‌ از ميلاد، جمعاً چهل‌ و شش‌ كتاب‌ بود.در آن‌ زمان‌ علماي‌ يهودي‌ هفت‌ جلد از كتاب‌ مقدس‌ را حذف‌ كردند (كتاب‌ توبيت‌ وكتاب‌ يهوديت‌ دو جلد آن‌ است‌) و ديگر در نيايشهاي‌ خود از آنها استفاده‌ نمي‌كردند. ولي‌پيروان‌ مسيحيت‌ به‌ خصوص‌ كاتوليكها هنوز از تمام‌ آنها براي‌ نيايش‌ استفاده‌ مي‌كنند و دوكتاب‌ توبيت‌ و يهوديت‌ بسيار مورد استفادة‌ آنهاست‌.

در اين‌ دو كتاب‌ به‌وضوح‌ شرح‌ داده‌ مي‌شود كه‌ شهر ري‌ عدة‌ زيادي‌ يهودي‌ داشته ‌است‌. اينها مسلماً همان‌ يهوديهايي‌ هستند كه‌ توسط‌ دولت‌ آشور به‌ سرداري‌ شلمَناسر،2700 سال‌ قبل‌ (يعني‌ 200 سال‌ قبل‌ از اينكه‌ كورش‌ كبير بابل‌ را فتح‌ كند و يهوديها راآزاد سازد) به‌ اين‌ نقطه‌ آورده‌ شدند. البته‌ عدة‌ زيادي‌ از آنها هم‌ در 2500 سال‌ پيش‌ (يعني‌ در زمان‌ فتح‌ بابل‌) از آنجا به‌ جنوب‌ ايران‌ آورده‌ شدند.

شرح‌ زير در صفحة‌ 55 جلد اول‌ كتاب‌ ري‌ باستان‌ (نوشتة‌ حسين‌ كريمان‌ - استادادبيات‌ و تاريخ‌ دانشگاه‌ تهران‌ - از انتشارات‌ دانشگاه‌ ملي‌ - دو جلد) چنين‌ آمده‌ است‌:

توبيت‌ مرد يهودي‌ بود كه‌ در حدود 700 سال‌ پيش‌ از ميلاد مي‌زيست‌. او از قبيلة‌ نفتالي‌ بود (يهوديهاي‌ دماوند نيز معتقدند از قبيله‌ نفتالي‌ هستند). توبيت‌ در جنگهاي‌ بين‌كشور اسرائيل‌ و دولت‌ آشور اسير گشته‌ به‌ نينوا آورده‌ مي‌شود. وي‌ مردي‌ پارسا، امين‌،پرهيزكار، باتقوا و در عين‌ حال‌ ثروتمند بود و به‌ همكيشان‌ خود خيرات‌ و مبرات‌ زياد مي‌كرد. او كه‌ ساكن‌ نينوا بود، مقدار ده‌ تالان‌ نقره‌ به‌ يكي‌ از خويشاوندان‌ خود به‌ نام‌ گابائيل‌ يا (گابليوس‌) به‌‌امانت‌ سپرده‌. چون‌ در نينوا فقر و تنگدستي‌ به‌ وي‌ فشار وارد آورد پسر خود را (كه‌ او هم‌ توبيت‌ نام‌ داشت‌) به‌ شهر ري‌ فرستاد كه‌ ده‌ تالان‌ را گرفته‌ به‌ نينوا بياورد اين‌ كار انجام‌ مي‌شود ولي‌ متأسفانه‌ توبيت‌ پدر كور مي‌شود و توبيت‌ دوم‌ يعني‌توبيت‌ پسر به‌ راهنمايي‌ فرشته‌ رفائيل‌ او را شفا مي‌دهد.

در تاريخ‌ ايران‌ نوشتة‌ گريشمن‌ نيز آمده‌ است‌ كه‌ آشوريان‌ جمعي‌ از يهوديها را در شهر ري‌ نزديك‌ تهران‌ فعلي‌ مسكن‌ دادند و اين‌ قوم‌ در ري‌ زندگاني‌ آرامي‌ داشتند.

در كتاب‌ ايران‌ قديم‌ نقل‌ شده‌ است‌ كه‌ سلاطين‌ اشكاني‌ نسبت‌ به‌ ملت‌ يهود رئوف‌ ومهربان‌ بودند و از آنها در مقابل‌ روميها حمايت‌ مي‌كردند. در آن‌ زمان‌ كه‌ ري‌ پايتخت‌دولت‌ اشكاني‌ بود، اين‌ شهر در مسير جادة‌ ابريشم‌ قرار داشت‌. جادة‌ ابريشم‌ دنياي‌ شرق‌ را به‌ دنياي‌ غرب‌ متصل‌ مي‌كرد و تجارتهاي‌ عمدة‌ شرق‌ به‌ غرب‌، كه‌ در شهر ري‌ به‌ دست‌ يهوديها بود، از طريق‌ همين‌ جاده‌ انجام‌ مي‌شد (صفحه‌ 50 - سطر 8). اين‌ تجار در تمام ‌مسير جادة‌ ابريشم‌ از بندر طاهري‌ يا بندر سيراف‌ واقع‌ در خليج‌ فارس‌ (كه‌ يك‌ شهر كاملاً يهودي‌ بود و حتي‌ مدتها نيز يك‌ فرماندار يهودي‌ به‌ نام‌ روزبه‌ داشت‌) رفته‌ بودند. اگرعمري‌ باقي‌ باشد، براي‌ آشنايي‌ يهوديان‌ ايران‌ و سايرين‌، شرح‌ كاملي‌ در مورد اين‌ شهر و اهميت‌ تجارتي‌ آن‌ - در زماني‌ كه‌ تقريباً تمام‌ سكنة‌ آن‌ را يهوديها و تجار يهودي‌ تشكيل‌ مي‌دادند و قبرستان‌ بزرگ‌ و عظيم‌ آن‌ شاهد اين‌ مدعا است‌ - خواهم‌ نوشت‌.

بطور خلاصه‌ اين‌ بندر تا قبل‌ از حملة‌ اعراب‌ به‌‌ نام‌ بندر سيراف‌  مشهور بود. بعد ازحملة‌ اعراب‌ و قلع‌ و قمع‌ يهوديهاي‌ آن‌ (كشتن‌ يا اجبار به‌ تغيير مذهب‌) نامش‌ را عوض‌كرده‌ آنرا بندر طاهري‌ نام‌ نهادند. علت‌ اين‌ تغيير نام‌ چنين‌ ذكر شده‌ است‌ كه‌ چون‌ درگذشته‌ ساكنان‌ اين‌ بندر يهودي‌ بودند شهر نجس‌ بوده‌ و حالا كه‌ ساكنان‌ آن‌ مسلمان‌ شده‌اند طاهر شده‌ و آنرا طاهري‌ نام‌ نهادند. اين‌ بندر هم‌ اكنون‌ نيز به‌ همين‌ نام‌ خوانده‌ مي‌شود.

سر اورل‌ اشتاين‌ در كتاب‌ خود، به‌‌ نام‌ بررسيهاي‌ تاريخي‌ در شمال‌ غربي‌ هندوستان‌ چاپ‌ سال‌ 1937، دربارة‌ بندر سيراف‌ و قبرستان‌ بزرگ‌ و قديمي‌ يهوديهايش‌ عين‌نوشته‌هاي‌ بالا را تأييد مي‌كند. لويي‌ وايدربرگ‌ باستانشناس‌ معروف‌ فرانسوي‌ نيز شهرسيراف‌ را شهري‌ كاملاً يهودي‌ مي‌داند كه‌ كار ساكنانش‌ تجارت‌ از شرق‌ و هندوستان‌ ازطرق‌ جادة‌ ابريشم‌ بود و از بندر طاهري‌ يا سيراف‌ و اصفهان‌ و ري‌ و همدان‌ و تبريز و ارمنستان‌ به‌ طرف‌ اروپا ادامه‌ داشته‌ است‌ (مجلة ايران‌ باستان‌ سال‌ 1961). در مختصرالبلدان‌ ابن‌ فقيه‌ در اين‌ باب‌ چنين‌ آمده‌ است‌:

«واليها (الري‌) تقُع‌ تجارات‌ُ ارمينّيته‌ و اَذربيجان‌ و خراسان‌ و الخزر و بلاد بُرجان‌، لان‌تُجاراَلبحر يسافروُن‌ من‌ المَشرق‌ِ الي‌ المَغرب‌، و من‌المَغرب‌ الي‌ِ المَشرق‌، فيحملون‌ الديباج‌وَالخَزالفائِق‌ مَن‌ فرنجه‌ الي‌ الفرما، ويركبون‌ البحر من‌ القُلزم‌، فيحملون‌ ذلك‌َ الي‌ الصين‌... وهم‌التُجّاراليهود الّذين‌َ يقال‌ُ لهم‌ الراً هدانيته‌ُ؛ يَتكَلمون‌َ بالفارسيّه‌ والرومِيّه‌ِ والعرِبيّه‌والافرنجيّه‌...»

ابن‌ خداداد تقريباً در 190 سال‌ قبل‌ از ميلاد مسيح‌ مي‌نويسد: "تجار يهودي‌ كه‌ براي‌تجارت‌ به‌ ري‌ آمده‌ بودند، زبانهاي‌ يوناني‌ - عربي‌ - رومي‌ - فرنگي‌ - اسپانيايي‌ - اسلاو، عبري‌ (و البته‌ زبان‌ فارسي‌ محلي‌ نيز) مي‌دانستند."

دربارة‌ نوشتة‌ ابن‌ خداداد بايد تذكر داد كه‌ وقتي‌ يهوديها به‌ شهر ري‌ وارد شدند تاجر نبودند فقط‌ به‌‌عنوان‌ اسير توسط‌ سردار آشور به‌ اين‌ شهر آورده‌ شدند. اينان‌ را، مثل‌ تمام ‌اسراي‌ جنگي‌ آن‌ زمان‌، مدتها به‌ بيگاري‌ در كارهاي‌ دولتي‌ از قبيل‌ ساختمان‌ و جاده‌ سازي‌ گماشتند. سپس‌ چون‌ زمين‌ براي‌ گله‌داري‌ و كشاورزي‌ به‌ آنها داده‌ نمي‌شد، كم‌كم‌ كاسب‌ و تاجر شدند.

در كتاب‌ مقدس‌ زرتشتيان‌ ونديداد اوستا - گرد نخستين‌ بند شانزدهم‌ - آمده‌ است‌ كه‌:"من‌، اهورامزدا، دوازدهمين‌ كشور با نزهت‌ كه‌ آفريدم‌ كشوري‌ با سه‌ نژاد است‌ :نژادايراني‌ - نژاد زردپوست‌ - توراني‌ و نژاد سامي‌." منظور از نژاد سامي‌ همان‌ يهوديهاي‌ ساكن‌ شهر ري‌، قبل‌ از ظهور زرتشت‌ و پيدايي‌ دين‌ زرتشت‌ و قبل‌ از حمله‌ اعراب‌ وتصرف‌ شهرهاي‌ مهم‌ ايران‌ از جمله‌ شهر باعظمت‌ ري‌ است‌. كاملاً پيداست‌ كه‌ تمام‌ سكنة‌ شهر بزرگ‌ ري‌ قبلاً مذهب‌ ديگري‌ داشته‌اند و بعد زرتشتي‌ شده‌اند. زرتشتيها بطور كلي‌نظر خوب‌ و موافقي‌ با يهوديها نداشتند، ولي‌ يهوديان‌ با تمام‌ فشارهاي‌ وارده‌ مقاومت‌ نشان‌ مي‌دادند و با سرسختي‌ مذهب‌ خويش‌ را پاسداري‌ مي‌كردند. ولي‌ مطابق‌ شيوة‌ هميشگي‌ عده‌اي‌ كشته‌ شدند يا تغيير مذهب‌ دادند. آن‌ عدة‌ بازمانده‌ با دادن‌ جزيه‌، مذهب‌ خود را حفظ‌ كردند تا بتوانند به‌ نسلهاي‌ بعد بسپارند.

تا قبل‌ از حمله‌ اعراب‌ به‌ ايران‌، يهوديها در شهر ري‌ زندگي‌ نسبتاً راحتي‌ داشتند. ولي‌ بعد از اسلام‌ آوردن‌ جمعيت‌ كثيري‌ از اين‌ شهر، وضع‌ يهوديان‌ عوض‌ شد بخصوص‌ وقتي ‌اختلافهاي‌ عقيدتي‌ بين‌ فرق‌ مختلف‌ شيعه‌ و سني‌ يعني‌ شافعي‌ - حنبلي‌ - زيدي‌ - حنفي‌ و رافضي‌ زياد شد. پيروان‌ شيعه‌ هميشه‌ - تا قبل‌ از حكومت‌ سلسلة‌ صفويه‌ - در اقليت‌ بودند. يهوديها نيز كه‌ بين‌ اين‌ فرقه‌ها با سليقه‌هاي‌ مختلف‌ زندگي‌ مي‌كردند، دچار گرفتاريهاي‌ متعددي‌ مي‌شدند.با تمام‌ اين‌ احوال‌ در زمان‌ حمله‌ و يورش‌ چنگيز مغول‌ و تيمور به‌ اين‌شهر هنوز جمعيت‌ كثيري‌ يهودي‌ در اين‌ شهر زندگي‌ مي‌كردند و داراي‌ كنيساهاي‌ متعدد و قبرستان‌ بزرگي‌ بودند. زندگاني‌ يهوديهاي‌ شهر ري‌ قبل‌ از حملة‌ مغول‌ از لحاظ‌ اقتصادي‌ واجتماعي‌ بي‌شباهت‌ به‌ زندگاني‌ يهوديها در تهران‌ قبل‌ از دوران‌ خميني‌ نبود. در اين‌ شهر بزرگ‌ هر فرقه‌ براي‌ خود محلة‌ مخصوصي‌ داشتند، تقريباً جدا از يكديگر زندگي ‌مي‌كردند و فرقه‌هاي‌ مختلف‌ حق‌ نداشتند از مسجد و امكانات‌ محلة‌ ديگر استفاده‌ كنند.

يهوديها در محله‌اي‌ به‌ نام‌ محلة‌ باطان‌ زندگي‌ مي‌كردند. دروازة‌ باطان‌ نيز مشرف‌ به‌ اين‌ محله‌ بود. توضيح‌ اينكه‌ شهر ري‌ در موقع‌ آبادي‌ تعداد زيادي‌ دروازه‌ داشت‌ كه‌ هر دروازه‌ منتهي‌ به‌ جادة‌ مخصوصي‌ مي‌شد. هر يك‌ از اين‌ جاده‌ها به‌ يك‌ طرف‌ مملكت‌ مي‌رفتند. جاده‌اي‌ كه‌ از دروازة‌ باطان‌ وارد و خارج‌ مي‌شد جادة‌ معروف‌ ابريشم‌ بود كه‌ دنياي‌ شرق ‌را به‌ دنياي‌ غرب‌ وصل‌ مي‌كرد. در محلة‌ باطان‌ هم‌، مثل‌ محلة‌ عودلاجان‌، منطقة‌ وسيعي ‌ويژة‌ سكونت‌ بود و تعداد زيادي‌ كاروانسرا براي‌ ورود و خروج‌ كاروانهاي‌ حامل‌ كالا در اين‌ محله‌ وجود داشت‌.

تجار يهودي‌ به‌ خاطر آشنايي‌ با زبانهاي‌ مختلف‌، نه‌ تنها عهده‌دار تجارت‌ از شرق‌ به‌ غرب‌ يعني‌ از هندوستان‌ و چين‌ به‌ اروپا بودند بلكه‌ با تمام‌ شهرهاي‌ مهم‌ داخل‌ مملكت‌ نيز روابط‌ تجارتي‌ داشتند. اينان‌ كالاهايي‌ از شرق‌ مملكت‌ به‌ غرب‌ و از شمال‌ به‌ جنوب‌ يابالعكس‌ حمل‌ مي‌كردند. ممالك‌ اطراف‌ ايران‌ آن‌ زمان‌ نيز با يهوديهاي‌ باطان‌ معاملاتي‌داشتند. خلاصه‌ اينكه‌ شهر بزرگ‌ و پرجمعيت‌ و بااهميت‌ ري‌ مركزي‌ براي‌ كلية‌ معاملات‌ تجارتي‌ آن‌ زمان‌ بود. شهر ري‌ كه‌ قبل‌ از حملة‌ چنگيز و مغول‌ و تيمور يك‌ بار توسط ‌اعراب‌ مورد قتل‌ و غارت‌ و ويراني‌ قرار گرفته‌ بود، بار ديگر توسط‌ مغولها خراب‌ و ويران‌گردد. ولي‌ اين‌ بار شهر ري‌ چندين‌ برابر بزرگ‌تر و آبادتر و پرجمعيت‌تر شده‌ بود بطوري‌ كه‌ كمتر شهري‌ از نظر اهميت‌ در خاورميانه‌ به‌ پاي‌ آن‌ مي‌رسيد. بر اساس‌ نوشتة‌ مورخين‌مختلف‌ جمعيت‌ اين‌ شهر قبل‌ از حملة‌ مغول‌ بيش‌ از يك‌ ميليون‌ نفر بوده‌ است‌.

مورخين‌ عرب‌ كه‌ ري‌ را عروس‌ شهرهاي‌ دنيا نام‌ نهاده‌ بودند، در كتابهاي ‌مختصرالبلدان‌ - احسن‌ التقاسيم‌ - جهان‌ نامه‌ - هفت‌ اقليم‌ - تاريخ‌ بيهقي‌ -معجم‌البلدان‌ و آثارالبلدان‌ از آن‌ ياد كرده‌اند.

يهوديان‌ كه‌ از قديمي‌ترين‌ اقوام‌ ساكن‌ شهري‌ با اين‌ عظمت‌ و اهميت‌ بشمار مي‌رفتند، به‌ لياقت‌، سواد، ثروت‌ و تجارت‌ معروف‌ بودند. شهر ري‌ با اين‌ خصوصيات‌ مورد حملة‌ چنگيز خونخوار و ويرانگر قرار گرفت‌. در كتاب‌ مرصادالعباد تأليف‌ نجم‌الدين‌ دايه‌ رازي‌ دربارة‌ شهر ري‌ و كشته‌ شدگانش‌ در يورش‌ اول‌ چنگيز از هفتصد هزار نفر كشته‌ سخن‌ رفته‌ است‌. در همان‌ زمان‌ زنها به‌ اسارت‌ گرفته‌ شدند و اطفال‌ به‌ بردگي‌ برده‌ شدند. بعدها باز هم‌شهر ري‌ مورد حملة‌ مغولها و تيموريان‌ قرار گرفت‌ و هر بار كشتارهاي‌ ديگري‌ در اين‌ شهر شد و ويرانيهاي‌ ديگري‌ به‌ بار آمد. گفته‌ مي‌شود بعد از آخرين‌ يورش‌ تيمور ديگر كسي ‌در ري‌ ساكن‌ نبود و جايي‌ براي‌ سكونت‌ بر جاي‌ نماند.

در اين‌ يورشها و كشتارها عده‌اي‌ قليل‌ توانستند هستي‌ خود را بر جاي‌ بگذارند و فراركنند. و از اين‌ عده‌ آنهايي‌ كه‌ به‌ طرف‌ كوههاي‌ البرز يعني‌ شمال‌ شهر ري‌ و تهران‌ فراركردند جان‌ سالم‌ بدر بردند. بقيه‌ كه‌ به‌ طرف‌ شهرهاي‌ ديگر فرار كردند باز در آن‌ شهرها گرفتار مغولها شدند. اين‌ بدان‌ علت‌ بود كه‌ مغولها كمتر در كوهها به‌ جنگ‌ مي‌پرداختند چون‌ مي‌دانستند اگر چند نفر در كوهها سنگر بگيرند مي‌توانند يك‌ لشكر را از پاي‌ درآورند. شيوة‌ مغولها اين‌ بود كه‌ هر شهري‌ را اول‌ در محاصره‌ مي‌گرفتند و بعد شروع‌ به ‌قتل‌ و غارت‌ مي‌كردند. اين‌ كار در كوهها به‌ سادگي‌ امكان‌ نداشت‌. در ميان‌ فراريهايي‌ كه‌ به ‌طرف‌ كوههاي‌ شمال‌ شهر ري‌ يا شمال‌ تهران‌ فرار كردند، عدة‌ قليلي‌ يهودي‌ بازمانده‌ بودندكه‌ دماوند، گيليارد، ناحيه‌ عودلاجان‌، مهران‌ و ميدان‌ اعدام‌ را انتخاب‌ كردند و توانستند بازحمت‌ زياد و سختي‌ فراوان‌ خود را با محيط‌ وفق‌ دهند. اينان‌ چون‌ اكثراً باسواد بودند در اين‌ دو ناحيه‌ و دهات‌ اطراف‌ به‌ طبابت‌ مشغول‌ شدند و سالهاي‌ متمادي‌ - حتي‌ تا اوايل‌ سلطنت‌ رضاشاه‌ كبير- شغل‌ عمدة‌ بسياري‌ از مردان‌ طبابت‌ بود. نام‌ عده‌اي‌ از آنها كه‌ تا اواخر سلطنت‌ قاجاريه‌ و اوايل‌ سلطنت‌ پهلوي‌ در دماوند و گيليارد و دهات‌ اطراف‌ به ‌طبابت‌ مشغول‌ بودند چنين‌ است‌: حكيم‌ يعقوب‌ ملقب‌ به‌ اشرف‌الاطباء (جد خانوادة‌صفايي‌. اين‌ خانواده‌ به‌ گفتة‌ خود تا هفت‌ پشت‌ طبيب‌ بوده‌اند) - حكيم‌ بن‌ يمين‌ - حكيم‌افرائيم‌ - حكيم‌ نهوراي‌ (پدربزرگ‌ طبيب‌ نياها) - حكيم‌ رحمت‌ پدر ميرزا دكتر حبيب‌حكيم‌ - حكيم‌ عزيز مروتي‌ و چند حكيم‌ ديگر كه‌ بطور كلي‌ طبابت‌ شغل‌ خانوادگي‌ آنها بود و طبق‌ رسوم‌ قديم‌ از پدر به‌ پسر به‌ ارث‌ مي‌رسيد. اين‌ حكيم‌ها علاوه‌ بر دماوند وگيليارد، در تمام‌ دهات‌ اطراف‌ تا سواحل‌ درياي‌ خزر نيز رفت‌ و آمد مي‌كردند.

بطور كلي‌ يهوديهاي‌ مقيم‌ دماوند، تهران‌ و گيليارد روزهاي‌ اول‌ فكر مي‌كردند اقامتشان‌ در اين‌ دو ناحيه‌ زندگي‌ موقتي‌ خواهد بود و از نو به‌ شهر ري‌ مراجعت‌ خواهندكرد. ولي‌ در حدود ششصد سال‌ قبل‌، بعد از آخرين‌ حملة‌ تيمور از آن‌ شهر باعظمت‌ چيزي ‌باقي‌ نماند و ديگر قابل‌ سكونت‌ نبود ولي‌ يهوديها در گيليارد و دماوند براي‌ هميشه‌ ساكن ‌شدند.

حالا باز گرديم‌ به‌ مسأله‌ سه‌ قطعه‌ سنگ‌ قبر كه‌ قديمي‌ترين‌ آن‌ 450 سال‌ قدمت‌ دارد (و بهيچوجه‌ نمي‌توان‌ آنها را مربوط‌ به‌ دوران‌ عزراي‌ نبي‌ دانست‌). بطور كلي‌ در دوران‌ طولاني‌ اقامت‌ و گالوت‌ يهوديان‌ در ايران‌، كه‌ به‌ دلايل‌ غير قابل‌ انكار در حدود تقريباً2700 سال‌ مي‌شود، بسيار اتفاق‌ مي‌افتاد كه‌ بر اثر جبر زمان‌ و فشار و آزار و اذيت‌، يهودي‌ بيچاره‌ مجبور به‌ جلاي‌ وطن‌ مي‌شد و از يك‌ شهر به‌ شهر ديگر نقل‌ مكان‌ مي‌كرد. هرگاه‌ جاي‌ امن‌تري‌ براي‌ زندگي‌ پيدا مي‌كرد، بعد از چند سال‌ به‌ شهر قديمي‌ برمي‌گشت‌ و اجساد اجداد با پدر و مادر خود را از قبر بيرون‌ مي‌آورد و همراه‌ با سنگ‌ قبرشان‌ به‌ شهر ومحل‌ اقامت‌ جديد - و به‌ خيال‌ خود امن‌تر - كه‌ محل‌ سكونت‌ خودش‌ بود انتقال‌ مي‌داد تابتواند گاهي‌ به‌ زيارت‌ آنها برود.

من‌ِ نويسندة‌ اين‌ مقاله‌ در طول‌ زندگي‌ خود دوبار اين‌ كار را انجام‌ دادم‌: اول‌ بار زماني‌بود كه‌ انجمن‌ كليميان‌ تهران‌ قطعه‌ زميني‌ در خيابان‌ سپه‌ داشت‌. اين‌ خيابان‌ از ميدان‌ توپخانه‌ به‌ چهارراه‌ حسن‌آباد امتداد داشت‌. در آن‌ زمان‌ من‌ كه‌ عضو انجمن‌ كليميان‌ تهران ‌بودم‌ مأموريت‌ يافتم‌ اين‌ زمين‌ را بسازم‌ و تبديل‌ به‌ مستغلاتي‌ كنم‌ كه‌ براي‌ انجمن‌ درآمدي ‌داشته‌ باشد. اين‌ كار را بعد از تهيه‌ نقشه‌ و مقدمات‌ ديگر انجام‌ دادم‌ ولي‌ در موقع‌ پي‌كني‌ و پايه‌ريزي‌ به‌ تعدادي‌ مقبره‌ برخوردم‌. پس‌ از پرسش‌ زياد معلوم‌ شد قبل‌ از اينكه‌ خيابان‌ سپه ‌ايجاد شود، اين‌ قطعه‌ زمين‌ قبرستان‌ يهوديها بود. در ابتدا قطعه‌ زمين‌ مذكور كه‌ خيلي ‌بزرگتر بود از ميدان‌ حسن‌آباد به‌ طول‌ يك‌ كيلومتر به‌ طرف‌ شرق‌ امتداد داشت‌ و مسجد مجد، مريضخانة‌ بزرگ‌ جنب‌ آن‌، تمام‌ خيابان‌ سپه‌، بخشي‌ از جنوب‌ خيابان‌ سپه‌ و يك‌ مدرسة‌ دولتي‌ جنوب‌ خيابان‌ را نيز شامل‌ مي‌شد. اين‌ زمين‌ با كوشش‌ انجمن‌ كليميان‌، در زمان‌ نمايندگي‌ مرحوم‌ مراد اريه‌، از نو از تصرف‌ ادارة‌ اوقاف‌ به‌ مالكيت‌ يهوديان‌ در آمد.البته‌ آنچه‌ به‌ انجمن‌ داده‌ شد، مقدار كمي‌ از اصل‌ زمين‌ بود كه‌ تبديل‌ به‌ ساختمانش‌ كرديم‌ و هم‌‌اكنون‌ نيز در اختيار انجمن‌ كليميان‌ تهران‌ است‌ و منبع‌ درآمدي‌ براي‌ آنها بشمارمي‌رود.

وقتي‌ معلوم‌ شد كه‌ تعداد زيادي‌ قبر در زير پايه‌ها وجود دارد، پس‌ از كسب‌ تكليف‌ ازمقامات‌ صلاحيت‌ دار مذهبي‌، كلية‌ استخوانهاي‌ باقيمانده‌ را جمع‌آوري‌ كرديم‌ و هر يك‌ را جداگانه‌ به‌ مقبرة‌ جديدي‌ واقع‌ در خيابان‌ خراسان‌ انتقال‌ داديم‌. هنگام‌ حفاري‌ به‌ چند قطعه‌ سنگ‌ قبر هم‌ برخورديم‌ كه‌ روي‌ آنها را با خاك‌ پوشانده‌ بودند. اين‌ سنگها نيز به ‌قبرستان‌ جديد خيابان‌ خراسان‌ حمل‌ شد.

بار دوم‌ هنگامي‌ بود كه‌ بنده‌ هنرستانهاي‌ اُرت‌ را در ايران‌ تأسيس‌ مي‌كردم‌. بهترين‌محلي‌ كه‌ براي‌ اين‌ هنرستانها و تأسيسات‌ آن‌ پيدا كردم‌ همان‌ قبرستان‌ قديمي‌ واقع‌ در اول‌ جادة‌ مازندران‌ بود. چون‌ در آن‌ زمان‌ پول‌ كافي‌ براي‌ خريد محل‌ بزرگ‌ و ايجاد اين ‌هنرستانها وجود نداشت‌، به‌ ناچار زمين‌ قبرستان‌ را كه‌ مدتها بود براي‌ تدفين‌ مورد استفاده ‌قرار نمي‌گرفت‌ و مرتب‌ از سوي‌ مردم‌ به‌ زمينهاي‌ آن‌ تجاوز مي‌شد برگزيديم‌. آن‌ زمان ‌چيزي‌ نمانده‌ بود كه‌ كلية‌ گورستان‌ تصرف‌ نيز بشود. لذا به‌ پيشنهاد من‌ و تصويب‌ انجمن‌كليميان‌، مقداري‌ از اين‌ زمين‌ را كه‌ حاوي‌ قبرهاي‌ فراوان‌ بود براي‌ تأسيس‌ هنرستان‌ در نظرگرفته‌ شد و ساختمان‌ آغاز گرديد. سياست‌ كلي‌ من‌ در اين‌ زمينه‌ چنين‌ بود كه‌ كلية ‌ساختمانها يك‌ طبقه‌ باشند و تا حد ممكن‌ مقدار زمين‌ زيادتري‌ تصرف‌ شود. در نتيجه‌ اين ‌بار نيز به‌ مسئلة‌ انتقال‌ قبرها مواجه‌ شدم‌. هنوز تعداد زيادي‌ براي‌ زيارت‌ اموات‌ خود به‌ اين‌ قبرستان‌ مراجعه‌ مي‌كردند. قرار شد به‌ تمام‌ كنيساها و يهوديان‌ تهران‌ اطلاع‌ داده‌ شود تا هركس‌ كه‌ مايل‌ بود بيايد و اموات‌ خود را به‌ قبرستان‌ جديد انتقال‌ دهد. در مدت‌ زمان‌كوتاهي‌ تعداد زيادي‌ از اين‌ اموات‌ با سنگهاي‌ مربوطه‌ به‌ قبرستان‌ جديد واقع‌ در خيابان‌خراسان‌ انتقال‌ داده‌ شد. مسألة‌ قابل‌ توجه‌ اين‌ كه‌ در اين‌ مورد نيز بسياري‌ از مردم‌ اموات‌ خود را با سنگ‌ قبر مربوطه‌ به‌ گيليارد دماوند انتقال‌ دادند و در بخش‌ ويژه‌اي‌ كه‌ براي‌ اين‌ كار در نظر گرفته‌ شده‌ بود از نو تدفين‌ كردند. قبرستان‌ گيليارد از شهر و توسعه‌ شهري‌ به‌كنار بود و محل‌ امن‌تري‌ براي‌ مردگان‌ و تعداد زيادي‌ از خانواده‌هاي‌ تهراني‌ (از جمله‌ فاميل‌ خود من‌) اموات‌ خود را در گيليارد به‌ خاك‌ مي‌سپردند.

امروز، همانطور كه‌ در نقشة‌ تهران‌ بزرگ‌ ديده‌ مي‌شود، شهر ري‌ يكي‌ از محلات‌ تهران‌ است‌. اگر بگويم‌ يهوديان‌ تهران‌ بيش‌ از 2700 سال‌ قبل‌ به‌ اين‌ شهر آمدند، اغراق‌ نكرده‌ام‌. محلة‌ باطان‌ در شهر ري‌ قديم‌ را نيز مي‌توان‌ مادربزرگ‌ محله‌هاي‌ يهوديان‌ تهران ‌ناميد. 

در هر صورت‌، در سال‌ 1299 شمسي‌ در ايران‌ اتفاقي‌ افتاد كه‌ نه‌ تنها سرنوشت‌ و زندگاني‌ يهوديهاي‌ ايران‌ بلكه‌ سرنوشت‌ مملكت‌ و ملت‌ ايران‌ را نيز تغيير داد: يهوديهايي‌كه‌ قرنها مجبور بودند در محلات‌ پست‌ با بدبختي‌ و فقر و فلاكت‌ زندگي‌ كنند و حق‌ نداشتند قدمي‌ از محلة‌ خود به‌ بيرون‌ بردارند، با آزادي‌ نسبي‌ اهدايي‌ رضاشاه‌، مثل‌ فنري ‌كه‌ تحت‌ فشار باشد، از جا كنده‌ شد و در تمام‌ زمينه‌هاي‌ اجتماعي‌، فرهنگي‌ و اقتصادي‌ پيشاپيش‌ همة‌ اقشار مردم‌ ايران‌ شروع‌ به‌ فعاليت‌ كرد و، به‌ موازات‌ اين‌ فعاليتها، خود را كم‌كم‌ از محلة‌ معروف‌ يهوديها در ناحيه‌ عودلاجان‌ بيرون‌ كشيد و در نقاط‌ مختلف‌ تهران ‌سكونت‌ اختيار كرد. اين‌ يهوديان‌ در به‌ وجود آوردن‌ محلات‌ مختلف‌ تهران‌ عامل‌ مؤثري‌ بودند.

يهوديها از دو جهت‌ و در دو مسير به‌ طرف‌ شمال‌ تهران‌ حركت‌ كردند: يكي‌ از طريق‌ خيابان‌ پهلوي‌ به‌ طرف‌ شميرانات‌ و ديگري‌ از طريق‌ خيابان‌ سيروس‌ و بهارستان‌ و سپاه‌ - با كمي‌ انحراف‌ به‌ طرف‌ چپ‌ - وارد جادة‌ قديم‌ شميران‌ شده‌ به‌ طرف‌ شميران‌ حركت‌ كردند.اين‌ دو جاده‌ در ميدان‌ تجريش‌ بهم‌ مي‌پيوستند. اكثر محلات‌ مهم‌ يهوديهاي‌ تهران‌ دراطراف‌ اين‌ دو مسير ايجاد شد.

1- مسير غربي‌
اولين‌ محله‌اي‌ كه‌ در خارج‌ از محلة‌ عودلاجان‌ به‌ وجود آمد، محلة‌ قوام‌السلطنه‌ و چهارراه‌ حسن‌آباد بود. اولين‌ كنيساي‌ خارج‌ از محله‌ در يك‌ كوچة‌ فرعي‌ از خيابان ‌قوام‌السلطنه‌ به‌ نام‌ كنيساي‌ حئيم‌ و توسط‌ پدر من‌ استاد عزيز معمار ساخته‌ شد. وقتي‌جمعيت‌ يهودي‌ يك‌ محله‌ زياد مي‌شد، اولين‌ اقدام‌ ايجاد كنيسا و پس‌ از آن‌ تأسيس‌ مدرسه‌بود.

در دومين‌ محلة‌ تهران‌، يعني‌ خيابان‌ حاج‌ شيخ‌ هادي‌، باز در مرحلة‌ اول‌ يك‌ كنيسا و سپس‌ مدرسة‌ پسرانه‌ و دخترانه‌ ايجاد شد كه‌ ساختمان‌ اين‌ مدارس‌ نيز توسط‌ اينجانب‌ اجرا شد. 

سومين‌ محله‌ در اطراف‌ خيابان‌ آناتول‌ فرانس‌ در غرب‌ دانشگاه‌ بود. كنيساي‌ اين‌ محله ‌توسط‌ ماير عبدالله (از عراقيهاي‌ مقيم‌ تهران‌) ساخته‌ شد كه‌ ابتدا كلوب‌ و كنيسا بود و بعد مدرسه‌ با اضافه‌ كردن‌ يك‌ طبقه‌ به‌ ساختمان‌ موجود توسط‌ بنده‌ به‌‌وجود آمد.

چهارمين‌ محله‌ در اطراف‌ خيابان‌ كاخ‌ شمالي‌ بود كه‌ محل‌ تأسيس‌ كنيسا و مدرسة‌ ابريشمي‌ شد و باز من‌ مجري‌ ساختمان‌ آن‌ بودم‌.

پنجمين‌ محله‌ يوسف‌آباد است‌ كه‌ كنيساي‌ آن‌ ساخته‌ شد ولي‌ ديگر فرصتي‌ پيدا نشد تا مدرسة‌ آن‌ هم‌ ايجاد شود.

ششم‌، محلة‌ زعفرانيه‌ و ولنجك‌ بود كه‌ كنيساي‌ آن‌ توسط‌ اسحق‌ حكيم‌ ساخته‌ شد.

2- مسير شرقي‌:

اولين‌ محله‌ در اطراف‌ مدرسة آليانس‌ و خيابانهاي‌ اطراف‌ آن‌ مثل‌ خيابان‌ ژاله‌ و غيره‌ به‌وجود آمد.

دومين‌ محله‌ در اطراف‌ خيابان‌ فخرآباد بود كه‌ ساختمان‌ كنيسا و مدرسة‌ دخترانه‌ و پسرانة‌ آن‌ توسط‌ نويسنده‌ اجرا شد.

سومين‌ محله‌، محلة‌ زرين‌نعل‌ بود كه‌ با وجود جمعيت‌ زياد، در آن‌ كنيسا و مدرسه‌اي‌ ساخته‌ نشد. اهالي‌ اين‌ محله‌ از امكانات‌ محلة‌ فخرآباد استفاده‌ مي‌كردند.

چهارمين‌ محله‌ در خيابان‌ گرگان‌ به‌‌وجود آمد و يك‌ كنيسا و كودكستان‌ هم‌ در آنجا ساخته‌ شد.

پنجمين‌ محله‌ دروازه‌ شميران‌ است‌ كه‌ كنيساي‌ آن‌ ساخته‌ شد و باز مجري‌ آن‌ من‌ بودم‌.

ششمين‌ محله‌، محلة‌ دروازه‌ دولت‌ است‌ كه‌ مجري‌ طرح‌ كنيسا و مدرسه‌ آن‌ هم‌ نويسنده‌ اين‌ مقاله‌ بود.

هفتم‌ در مسير جادة‌ شميران‌، در ناحية‌ باغ‌ صبا، محلة‌ بزرگي‌ ايجاد شد كه‌ مدرسه‌ وكنيسا هم‌ داشت‌.

لازم‌ به‌ تذكر است‌ كه‌ محلات‌ بسيار ديگري‌ هم‌، در گوشه‌ و كنار تهران‌، توسط‌ يهوديها ايجاد شد ولي‌ ساكنانشان‌ موفق‌ نشدند كنيسا يا مدرسه‌اي‌ ايجاد كنند. اين‌ محلات‌ عبارت‌اند از: ناحية‌ اميرآباد - ناحية‌ نواب‌ - تهران‌ نو - نارمك‌ - قلهك‌ - تجريش‌ -دروس‌ - نياوران‌ و...

قبرستانهاي‌ يهودي‌ در تهران‌

بنا به‌ نوشتة‌ شادروانان‌ سليمان‌ كهن‌صدق‌ مبتكر تقويم‌ معروف‌ كهن‌صدق‌ در ايران‌ و دكتر حبيب‌ لوي‌ نويسندة‌ تاريخ‌ يهوديان‌ ايران‌، ورود يهوديان‌ از شهرستانها به‌ تهران‌ در سال‌ 5506 عبري‌ يعني‌ 251 سال‌ قبل‌ بود. در همان‌ سال‌ قبرستان‌ خيابان‌ سپه‌ خريداري ‌شد و براي‌ دفن‌ اموات‌ مورد استفاده‌ قرار گرفت‌. به‌ نظر من‌ اولين‌ قبرستان‌ يهوديان‌ تهران ‌به‌ دلايل‌ مختلف‌ در محله‌، يعني‌ نقطه‌اي‌ از مسير بازار و خيابان‌ پامنار - در قسمتي‌ كه‌ بازار سقف‌ نداشت‌ - كمي‌ پايين‌تر از سه‌ راه‌ دانگي‌ معروف‌ به‌ محله‌ و در كوچة‌ قبرستان‌ بود.

براي‌ آنهايي‌ كه‌ تا سي‌ يا چهل‌ سال‌ قبل‌ در محله‌ زندگي‌ مي‌كردند، اسم‌ كوچة‌ قبرستان ‌آشناست‌ و محل‌ آنرا مي‌شناسند. اين‌ قبرستان‌ پس‌ از مدتي‌ توسط‌ خانه‌هاي‌ مسلمانان‌ احاطه‌ شد، مورد تجاوز و تصرف‌ واقع‌ گرديد و در نتيجه‌ با فتواي‌ ملاهاي‌ وقت‌ تبديل‌ به‌ خانه‌هاي‌ مسكوني‌ شد. در آن‌ زمان‌ اشخاص‌ زير در اين‌ خانه‌ها زندگي‌ مي‌كردند: نجات‌الله رعنان‌، خانبابا رعنان‌، ماشاالله دونل‌ كه‌ شغل‌ مطربي‌ داشت‌، خانوادة‌ عزيزي‌ كه‌ بعدها بهايي‌ شدند، پدربزرگ‌ خودم‌ استاد اسحق‌ معمار، خانبابا رفائيل‌، يوسف‌ بقال‌ داماد زيور قابله‌، موسي‌ برال‌، عزيز ريبقا آرون‌ ترك‌ (تركان‌ها)، آقاجان‌ كهنيم‌، ربي‌ ملااهرون‌، حئيم‌ ساقي ‌پدر حاجي‌ ميرزاآقا و حاج‌ عزيز القانيان‌، اسحق‌ لوي‌، يوسف‌ نجار، رحيم‌ اسحق‌، ابراهام ‌حكاك‌ ، سلطان‌ سليمان‌ و چندين‌ خانوادة‌ يهودي‌ ديگر.

مي‌دانيم‌ كه‌ سكونت‌ يهوديان‌ در تهران‌ به‌‌طور دسته‌ جمعي‌ و يك‌ مرتبه‌ صورت‌ نگرفت‌ تا قبرستاني‌ به‌ بزرگي‌ قبرستان‌ خيابان‌ سپه‌ لازم‌ باشد. به‌‌قرار تحقيقات‌ اينجانب‌ حدود اين‌ قبرستان‌ از طرف‌ شرق‌ به‌ ادارة‌ پست‌، از طرف‌ غرب‌ به‌ نزديكي‌ ميدان ‌حسن‌آباد، از طرف‌ شمال‌ تا يكصد متري‌ محور خيابان‌ سپه‌ و از جنوب‌ نيز تا يكصد متري‌ خيابان‌ سپه‌ مي‌رسيد كه‌ اين‌ مساحت‌ براي‌ رفع‌ نياز اولين‌ خانواده‌هاي‌ يهودي‌ مهاجر به‌تهران‌ زياد بود. اگر قبول‌ كنيم‌ كه‌ سكونت‌ يهوديان‌ در تهران‌ از 251 سال‌ قبل‌ شروع‌ شده‌ باشد، قبرستان‌ خيابان‌ سپه‌ نمي‌تواند اولين‌ قبرستان‌ يهوديان‌ باشد.

در مورد تاريخ‌ سكونت‌ اولين‌ خانواده‌هاي‌ يهودي‌ در تهران‌ روايتهاي‌ مختلف‌ گفته‌ و نوشته‌ شده‌ است‌. ولي‌ آنچه‌ مسلم‌ است‌ در موقع‌ ايجاد قبرستان‌ خيابان‌ سپه‌ مقداري‌ ازاستخوانهاي‌ اموات‌ مدفون‌ در قبرستان‌ محله‌ به‌ قبرستان‌ جديد انتقال‌ داده‌ شده‌ است‌.

از ميان‌ ساختمانهاي‌ موجود در اين‌ محوطة‌ وسيع‌ (تمام‌ سطح‌ خيابان‌ سپه‌ از پستخانه‌ تا نزديك‌ چهارراه‌ حسن‌ آباد) كه‌ از قرار بر روي‌ قبور يهوديان‌ ساخته‌ شده‌ است‌ مي‌توان‌ ازبيمارستان‌ سينا، مسجد مجد، مدرسه‌ حافظ‌، ساختمانهاي‌ جنوب‌ خيابان‌ سپه‌ و تعدادي‌ ساختمانهاي‌ محلة‌ سنگلج‌ نام‌ برد كه‌ بعدها تبديل‌ به‌ پارك‌ و ساختمانهاي‌ ديگري‌ شد. نكتة ‌قابل‌ ذكر اين‌ كه‌ تمام‌ اراضي‌ قبرستان‌ از قبل‌ به‌ مالكيت‌ ادارة‌ اوقاف‌ درآمده‌ بود.

در زماني‌ كه‌ مراد اريه‌ نماينده‌ مجلس‌ و رئيس‌ انجمن‌ كليميان‌ تهران‌ بود با كوشش‌فراوان‌ قطعة كوچكي‌ از اين‌ قبرستان‌ بزرگ‌ كه‌ در شمال‌ خيابان‌ سپه‌ باقي‌ مانده‌ بود را ازتصرف‌ اداره‌ اوقاف‌ خارج‌ كرد و به‌ تصرف‌ انجمن‌ كليميان‌ باز گرداند و سند مالكيت‌ آن‌ به‌ نام‌ انجمن‌ كرد.

در اين‌ زمان‌ به‌ من‌ كه‌ عضويت‌ انجمن‌ كليميان‌ را داشتم‌ تكليف‌ شد كه‌ اين‌ زمين‌ را به‌ صورت‌ مستغلاتي‌ درآورم‌. فوري‌ نقشه‌هاي‌ لازمه‌ را تهيه‌ كردم‌، جواز ساختمان‌ را به‌ نام ‌انجمن‌ گرفتم‌، آنرا تبديل‌ به‌ مستغلات‌ آبرومندي‌ كردم‌ تا براي‌ انجمن‌ كليميان‌ كه‌ درآمد مستمري‌ نداشت‌ از محل‌ درآمد آن‌ درآمدي‌ كسب‌ شود و منشأ خدمات‌ زيادي‌ گردد. در طبقة‌ اول‌ ساختمان‌ تعدادي‌ مغازه‌ و در طبقات‌ بالا دفاتر اداري‌ ساخته‌ شد.

جالب‌ اين‌ كه‌ انجمن‌ كليميان‌ پولي‌ براي‌ انجام‌ اين‌ ساختمان‌ نداشت‌، ولي‌ وقتي‌ نقشة‌ ساختمان‌ آماده‌ شد، مغازه‌ها از روي‌ نقشه‌ پيش‌‌فروش‌ شدند و از محل‌ سرقفلي‌ آنها تمام ‌مخارج‌ ساختمان‌ تأمين‌ گرديد. در اين‌ مورد بايد از روح‌الله مناسبيان‌ ياد كرد كه‌ زحمات‌ قابل‌ توجهي‌ متحمل‌ شد و روح‌الله كهنيم‌ كه‌ امور مالي‌ آنرا با دقت‌ نظارت‌ و سرپرستي‌ مي‌كرد.

در جريان‌ گودبرداري‌ و پي‌كني‌ زمين‌ مقدار زيادي‌ مقبره‌ پيدا شد كه‌، با كسب‌ اجازه‌ از مقامات‌ مذهبي‌ مربوطه‌، هر يك‌ از آنها در كيسة‌ مخصوصي‌ ريخته‌ شد و با تشريفات‌ لازم ‌به‌ قبرستان‌ خيابان‌ خراسان‌ منتقل‌ گرديد. بطور يقين‌ وقتي‌ دفن‌ اموات‌ در قبرستان‌ خيابان ‌سپه‌ ممنوع‌ شد و قبرستان‌ جادة‌ مازندران‌ به‌ نام‌ بهشتيه‌ خريداري‌ گرديد، تعدادي‌ از اموات‌از نو به‌ قبرستان‌ جديد يعني‌ بهشتيه‌ منتقل‌ شدند - يعني‌ تا اينجا بعضي‌ از اين‌ اموات‌ سه‌بار گور به‌ گور شدند. البته‌ ملاحظه‌ خواهيد كرد كه‌ كار به‌ اينجا هم‌ خاتمه‌ پيدا نمي‌كند.

قبرستان‌ سوم‌ به‌ نام‌ بهشتيه‌، در سال‌ 5629 عبري‌ (128 سال‌ پيش‌ )، در اول‌ جادة‌ مازندران‌ خريداري‌ شد و تا سال‌ 5696 (61 سال‌ پيش‌ ) مدت‌ 67 سال‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گرفت‌ و سند مالكيت‌ آن‌ به‌ نام‌ افندي‌ فاميلي‌ بود كه‌ بعدها فرزندش‌ حبيب‌الله فاميلي‌ آن‌ را به‌ نام‌ انجمن‌ كليميان‌ منتقل‌ كرد. در مورد ثبت‌ اين‌ اسناد صيون‌ اريه‌ (نهايي‌) زحمات‌ زيادي‌ كشيد.

در سال‌ 1950-1951 ميلادي‌، هنگامي‌ كه‌ دولت‌ اسرائيل‌ تازه‌ استقلال‌ يافته‌ بود، سيل‌ جمعيت‌ خواهان‌ مهاجرت‌ به‌ اسرائيل‌ از تمام‌ شهرهاي‌ ايران‌ به‌ سوي‌ تهران‌ به‌ راه ‌افتاد. در همين‌ احوال‌ هم‌ دولت‌ عراق‌ مايملك‌ كلية‌ يهوديان‌ عراقي‌ را مصادره‌ كرد و آنها را از عراق‌ بيرون‌ انداخت‌. اين‌ بيچارگان‌ كه‌ تنها مي‌توانستند به‌ ايران‌ بيايند به‌ سوي‌ كشور ما روي‌ آوردند. اين‌ آوارگان‌ نيز به‌ جمع‌ يهوديان‌ ايراني‌ ساير شهرستانها كه‌ در انتظار فرارسيدن‌ نوبتشان‌ براي‌ اخذ ويزاي‌ مهاجرت‌ به‌ اسرائيل‌ بودند اضافه‌ شدند و وضع‌ فوق‌العاده‌ بدي‌ در تهران‌ به‌‌وجود آوردند. در آن‌ زمان‌ انجمن‌ كليميان‌ خود را موظف‌ ديدكه‌ از همة‌ اين‌ افراد مراقبت‌ و نگهداري‌ كند. انجمن‌ تصميم‌ گرفت‌ براي‌ مهاجران‌ در زمينهاي‌ بهشتيه‌ يك‌ اردوگاه‌ ايجاد كند. باز اين‌ مأموريت‌ به‌ عهده‌ بنده‌ واگذار شد. وقتي‌ اين‌ اردوگاه‌ كاملاً آماده‌ شد و خوابگاههاي‌ متعدد، بخش‌ بهداري‌ و بخش‌ اداري‌ آن‌ درست‌ شد، مأموريت‌ مهم‌ ديگري‌ قبول‌ كردم‌ و آن‌ ايجاد و تأسيس‌ هنرستانهاي‌ اُرت‌ درايران‌ بود. در موقع‌ پي‌كني‌ و گودبرداري‌ براي‌ ساختمانهاي‌ اردوگاه‌ و هنرستانهاي‌ اُرت‌ بااينكه‌ در نظر اول‌ زمين‌ باير و بدون‌ هيچ‌ علامت‌ قبري‌ بود، باز تعداد زيادي‌ مقبره‌ پيدا كرديم‌ كه‌ با كسب‌ اجازه‌ از مقامات‌ مربوطه‌ و آگهي‌ در كنيساها، از بازماندگان‌ خواستيم‌ كه‌كار انتقال‌ اموات‌ خود را به‌ عهده‌ گيرند. تعدادي‌ از بازماندگان‌ اين‌ كار را انجام‌ دادند وانتقال‌ امواتي‌ كه‌ بدون‌ صاحب‌ بودند را ناچاراً خود انجام‌ داديم‌.

در اينجا بايد براي‌ ضبط‌ در تاريخ‌ يك‌ نكتة‌ مهم‌ را متذكر شوم‌. براي‌ انجام‌ عمليات‌ساختماني‌ در بهشتيه‌ لازم‌ بود نقشه‌ كاملي‌ از تمام‌ زمينهاي‌ باقيماندة‌ بهشتيه‌ تهيه‌ كنم‌(مقداري‌ از اين‌ اراضي‌ قبلاً توسط‌ اشخاص‌ ديگر ضبط‌ شده‌ بود). اين‌ اراضي‌ رويهمرفته‌به‌ چهار قسمت‌ تقسيم‌ شده‌ بودند: سه‌ قسمت‌ آن‌ جلوي‌ خيابان‌ مازندران‌ و يك‌ قسمت‌ درعقب‌ اين‌ زمينها بود. در اين‌ قسمت‌ قبور زيادي‌ به‌ چشم‌ مي‌خورد. در قسمت‌ جلوي‌ خيابان‌و در وسط‌ دو زمين‌، يك‌ باغچه‌ وجود داشت‌ كه‌ هنوز هم‌ موجود است‌ . مساحت‌ كل‌ اين ‌اراضي‌ طبق‌ نقشه‌اي‌، كه‌ بايد در بايگاني‌ انجمن‌ كليميان‌ وجود داشته‌ باشد، 75000 مترمربع‌ بود. پس‌ از اينكه‌ اردوگاه‌ و هنرستانهاي‌ اُرت‌ در جلوي‌ خيابان‌ ساخته‌ شد، قسمت‌عقب‌ هنوز قبرستان‌ متروكه‌ بود. به‌ انجمن‌ كليميان‌ پيشنهاد كردم‌ اراضي‌ باقيمانده‌ را اعم‌ ازقبور و اراضي‌ باير به‌ قطعات‌ دويست‌ يا دويست‌ و پنجاه‌ متري‌ تقسيم‌ كنند و به‌ معلمين‌ بي‌بضاعت‌ واگذار نمايند تا آنها هم‌ صاحب‌ خانه‌ شوند. چون‌ درست‌ در مقابل‌ اين‌ اراضي‌،شهركي‌ به‌ نام‌ مفت‌آباد توسط‌ اشخاص‌ بي‌خانمان‌ ايجاد شده‌ بود، امكان‌ داشت‌ آنها اين‌اراضي‌ را هم‌ متصرف‌ شوند. اين‌ نقشه‌ و كلية‌ نقشه‌هاي‌ ديگري‌ كه‌ توسط‌ من‌ تهيه‌ شدند، در بايگاني‌ انجمن‌ كليميان‌ موجود بود و اميدوارم‌ هنوز هم‌ وجود داشته‌ باشد.

در پايان‌ با كمك‌ روح‌الله كهنيم‌ دبير انجمن‌، ديوار سنگي‌ قطور و بلندي‌ دور تمام‌اراضي‌ كشيده‌ شد و قسمت‌  وسيعي‌ كه‌ شامل‌ قبور زيادي‌ بود را تبديل‌ به‌ جنگل‌ مصنوعي‌كرديم‌. بعدها در جوار اين‌ اراضي‌ بيمارستاني‌ ساخته‌ شد و صاحبان‌ آن‌ فشار زيادي‌ وارد مي‌كردند كه‌ مقداري‌ از اراضي‌ قبرستان‌ به‌ آنها واگذار شود كه‌ تا قبل‌ از انقلاب‌ اسلامي‌ در مقابل‌ اين‌ خواستة‌ آنها مقاومت‌ كرديم‌.

اما قبرستان‌ چهارم‌ در جادة‌ خراسان‌ مابين‌ قبرستان‌ مسلمين‌ و بهاييان‌ قرار داشت‌. زمين‌ اين‌ گورستان‌ 64 سال‌ پيش‌ خريداري‌ شد و نقشة‌ ساختمان‌ مركزي‌ آن‌ را يك‌ مهندس ‌يهودي‌ از فراريان‌ جنگ‌ بين‌الملل‌ دوم‌ به‌ نام‌ بدانسكي‌ تهيه‌ كرد. ساختمان‌ آن‌ توسط‌ استادعزيز معمار پدر من‌ انجام‌ شد. ادارة‌ امور اين‌ قبرستان‌ زير نظر لقمان‌ ميكائيل‌ و نظارت ‌داود القانيان‌ انجام‌ مي‌شد.

سه‌ سال‌ قبل‌ از انقلاب‌، از طرف‌ دولت‌ فشار زيادي‌ به‌ انجمن‌ كليميان‌ وارد شد كه‌ بايد دفن‌ اموات‌ در اين‌ قبرستان‌ ممنوع‌ گردد. چون‌ زمينهاي‌ اطراف‌ اين‌ گورستان‌ تبديل‌ به‌خانه‌هاي‌ مسكوني‌ شده‌ بود، انجمن‌ تصميم‌ گرفت‌ زميني‌ در جاده‌ ساوه‌ خريداري‌ كند. قبرستان‌ پنجم‌ باز هم‌ در جادة‌ خراسان‌، كمي‌ دورتر از قبرستان‌ چهارم‌ خريداري‌ گرديد وهنوز فعال‌ است‌. نمي‌دانم‌ با ايجاد اين‌ گورستان‌ جديد بر سر گورستان‌ چهارم‌ با انبوه‌ خانه‌هايي‌ كه‌ اطراف‌ آن‌ ايجاد شده‌ چه‌ آمده‌ است‌. آيا اموات‌ گورستان‌ چهارم‌ بر جاي‌ مانده‌اند يا اينكه‌ باز هم‌ بايد تعدادي‌ از آنها را به‌ ناچار و طبق‌ روال‌ گذشته‌ به‌ گورستان‌جديد منتقل‌ مي‌كردند. نمي‌دانم‌ در حال‌ حاضر سازمان‌ يا اشخاصي‌ هستند كه‌ از گورستان ‌چهارم‌ حمايت‌ كنند و نگذارند به‌ سرنوشت‌ گورستانهاي‌ گذشته‌ گرفتار شوند و پس‌ ازمدتي‌ تبديل‌ به‌ اماكن‌ مسكوني‌ گردند يا هر قسمت‌ آن‌ شبانه‌ ضبط‌ شده‌ تبديل‌ به‌ منزل ‌مسكوني‌ گردد؟ آيا اگر چنين‌ شد آنقدر جوانمردي‌ وجود خواهد داشت‌ تا حداقل‌اسكلتهاي‌ موجود را به‌ گورستان‌ جديد انتقال‌ داده‌ مجدد دفن‌ كنند؟

در هر صورت‌، سرنوشت‌ تعدادي‌ از اموات‌ ما چنين‌ بود: نخست‌ تدفين‌ در قبرستان‌محله‌، بعد گور به‌ گور شدن‌ از آنجا به‌ قبرستان‌ خيابان‌ سپه‌، سپس‌ به‌ گورستان‌ بهشتيه‌ واقع‌در خيابان‌ مازندران‌ و بالاخره‌ به‌ قبرستان‌ گيليارد يا قبرستان‌ جديدتر خيابان‌ خراسان‌.

قديميها دربارة‌ شخصي‌ كه‌ در زندگي‌ دچار گرفتاريهاي‌ زيادي‌ مي‌شد، مي‌گفتند:"وقتي‌ بميرد گالوتش‌ تمام‌ مي‌شود!" اگر هم‌ مي‌خواستند كسي‌ را دعا كنند مي‌گفتند:"انشاالله گور به‌ گور نشوي‌!" مگر نمي‌دانستند تا وقتي‌ خود در زمان‌ حيات‌ به‌ گالوت‌ خويش‌ خاتمه‌ ندهيم‌، از ديگران‌ نبايد چنين‌ انتظاري‌ داشته‌ باشيم‌.

يهوديان‌ در ايران‌ 2700 سال‌ يا بيشتر قدمت‌ تاريخي‌ دارند. در تمام‌ شهرها و دهات‌ ايران‌، از شمال ‌تا جنوب‌ و از شرق‌ تا غرب‌، آثار تاريخي‌ و سنگ‌ قبرهايي‌ كه‌ تاريخ‌ آنها قدمتشان‌ را نشان‌ مي‌دهد، به‌عيان‌ ديده‌ مي‌شوند، با اين‌ وصف‌ هرگز يك‌ يهودي‌ در ايران‌ «شهروند» به‌ حساب‌ نيامده‌ است‌.
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